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   :هــــدمـــقـــم

دور نگاه  یری بورژواز یجهت گ رفته که روشنگرِ برال های وطنی و برخی از رفقای چپ انقلابی درگین لینظری ای ب یر یراً درگیاخ

تعدادی از . ه چپ ها گشته استیابزار قهری علبه استفاده از " اصولگرا"ئت حاکمه یب هیداشته شده از حکومت برای ترغ

برال ها را باور یل" ونیسیوحدت اپوز"نتی شعار یشی و پاک طیاسی شده که معمولاً به علت ساده اندیخواه و تازه سیدوستان آزاد

چپ انقلابی توسط ز یجاد وحدت می پنداشتند، از رهنمود سرکوب قهرآمیداشتند و تا به امروز چپ های انقلابی را مانعی برای ا

برال ها می اندازند که یر را به گردن آن دسته از لیز تقصیشان نیبرخی از ا. برال ها شوکه شده و مات و مبهوت مانده اندیل

، بر "سمیبرالیل"ن است که یت ایاما واقع. می باشند) مذهبی ــملی " (سمیبرالیل"با " عت اسلامییفقه و شر"خواهان سازش دادن 

برای \امی " آزادی" رویخی پیچ مقطع تاریه است و در هنبود" سمیکراتو دم"و " خواهییآزاد"ش، هرگز مترادف با یخلاف ادعا

نبوده و همواره ارگانی برای سرکوب " شهیداور پ"و " بی طرف"چ زمانی یز در هیطبقات اجت[عی نبوده و الگوی حکومتی آن ن

  . بوده است" ارت آزادتج"و " وصیت خصیمالک"خواه برای حفظ یمردم آزاد

خی مورد یخ جوامع بشری را در دوران های مختلف تارید، جزئی از مجموعه ای است که تاریر می خوانیمقاله ای را که در ز

ن مجموعه با عنوان یا. را در هر دوران به اثبات رسانده است" طبقاتی ۀمبارز "ۀ ن کنندییت و نقش تعیاده و موجودبررسی قرار د

برال یت اکنون لی، به صورت پاورقی برای سا۱۳۸۵تا زمستان  ۱۳۸۴، از بهار داراب زند نایتوسط ب" و مبارزه طبقاتی کراسیو دم" 

ت قرار گرفت و تنها ین سایبرال ایگردانندگان ل" کتاب سوزی"شتر قسمت های آن مورد یافت که بینگارش " رانیحزب دمکرات ا"

مبارزه طبقاتی در "از کتاب دوم " سمیبرالیل"ن بخش ها فصل سوم یکی از اینه خوشبختا. دو بخش از آن جان ساk بدر برد

ن مقاله، خواننده متوجه یا با مطالعۀ. ک می پردازدیسم کلاسیبرالیل ینی و نظر یتکامل ع خچۀیمی باشد که به تار" نگلستانا

، بلکه از یمذهبی وطن یبرال هایل اتینه به علت خصوص ،مردمی یها رویک نیکراتو حقوق دم یخواهد گشت که سرکوب قهر 

  . می باشد ،دئولوژیین ایش ایدایپ ی مستتر در آن از ه[ن آغازسم و منافع طبقاتی بورژوائیبرالیلت طبقاتی یماه

ازات و ستم یه امتیه نظام فئودالی در کنار مبارزات و شورش های دهقانی علین طبقه علی، مبارزه اری و ظهور بورژوازییبا شکل گ

مت پشم یدهی و قن طبقه و رشد سودیداد و ستد ا ه طور مثال، توسعۀب. ع اجت[عی در انگلستان شدیرات وسییاف، عامل تغاشر 

 یای بیجه دهقانان و رعایل کرده و در نتیشتری را از مصرف زراعی به مرتع داری تبدین های بیموجب گشت که طبقه اشراف زم

ب استفاده ین ترتیوار و حصار بکشد و بدین ها را دیشان، زمیرون نگاه داشu ایبرای بن های اشتراکی براند و یش[ری را از زم

، باعث ین واقعه ایخود، چن ه نوبۀب. آوردخود در " ت خصوصییمالک"نان را به آ  تاً ین ها را ملغی ساخته و نهاین زمیاشتراکی از ا

اج خود وابسته به حتین مای، متلاشی شده و جهت تامعنی روستای خودکفایسم، یاجت[عی فئودال -گشت که واحد اقتصادی 
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د یو مناسبات تولن در روابط یادیرات بنییم که منافع اقتصادی بورژوازی چگونه عامل تغینیپس می ب. بورژوازی گردد طبقۀ

  . فئودالی گشت

مقام سلطنت وادار ساخت که  ، منافع طبقاتی بورژوازی او را به اتحاد بایم که در مقطعیدیز دیاجت[عی ن -اسی یدر سطح س

ارشی اشراف و گیخاندان تئودور با اتکاء به ثروت بورژوازی شهری توانست ال. ن اتحاد حکومت مطلقه خاندان تئودور بودیحاصل ا

د یجد های جهانی و قاره ا و پرتغال را بر بازاری، انحصار اسپانیائیروی دریز نیت بزرگ را درهم شکند و به نوبۀ خود با تجهیروحان

ن منابع یمن نفوذی در جهان و تأ یچن. ست آوردده ده و از آن همه ثروت و نعمت، سهمی برای بورژوازی انگلستان بیبه چالش طلب

سم را که بر ین \رکز پول و طلا سلسله مراتب طبقاتی فئودالیه گشت و ایسرما ۀیل در انباشت اولیژوازی باعث تسهاز بور یمورد ن

  . دیاز هم فرو پاش ،ی قرار داشتگمبنای اصالت خانواد 

بورژوازی و تلاش برای  جهت سلطنت مطلقه از اتکاء به طبقۀر ییستوارت و تغآمدن خاندان  م که با روی کاریهم شاهد بود باز

حد  ن مخالفت، تاید و ایها با حکومت مطلقه انجام ، به مخالفت بورژواتیه به طبقۀ اشراف و روحانیسازی نظام فئودالی و تکباز 

  . انگلستان را دگرگون ساخت امعۀاسی جیش رفت و شکل سیاسی و سرنگونی حکومت سلطنتی پیک انقلاب سی

، ینه های اقتصادیقی در زمیم و عمیه نظام فئودالی عامل دگرگونی های عظیم که مبارزه طبقاتی بورژوازی علینیپس می ب

ه نظام یبلکه بورژوازی برای مبارزه عل رفت،یواسطه انجام نپذ خود و بدون خودیه ن مبارزه بیاما ا. اسی و اجت[عی شدیس

 روین نیچگونگی جذب ا. شبرد انقلاب اجت[عی داشتیجاد دگرگونی و پیهای اجت[عی لازم جهت ا رویاز به جذب نیفئودالی ن

، در رابطه ای متقابل و یاسیس ش از اشکال اقتصادی وز یرغم \ایتی آشنا می سازد که علطبقا گری از مبارزۀیها، ما را با شکل د

ر و تحولات لازم ییاعث تغخ، بین سه شکل از مبارزه است که در طول روند تاریرات متقابل ایثتأ . گر می باشدیاتنگ با دو وجه دتنگ

  . ردن انقلابات اجت[عی می گرددجود آو برای به و 

  

  :دئولوژی بورژوازی انقلابییا: سسم رنسانیاومان .۱

دئولوژی آن یطور که بورژوازی در درون نظام فئودالی شکل گرفت، ا ه[ن. ک آنستیدئولوژیا ، جنبۀیبارزۀ طبقاتگر میشکل د 

  . دئولوژی فئودالی برخاستیرون از از دین

 ازات طبقۀیه امتیگشته بود، با توجت بنا یحیکتاپرستی و در اروپا بر مبنای مسیش بر اصول مذاهب ادینی فئودالی که بنیجهان ب

ها و خرافات، مردم را به تحمل درد و رنج در  گر باوریو د" حق الهی سلطنت"ا یو " ت الهییمش"اساس  ا بریاشراف و فقر رعا

ت ین اصول که توسط روحانیا. ه می �ودیم و رضا در مقابل خواست الهی را توصیشان تسلیای مادی محکوم کرده و به ایدن

ن و یگونه نافرمانی و تخطی از قوان سان بالا می برد و هریت را تا حد قدیت و روحانیففئودال وعظ می گشت، مقام سلطنت، اشرا

شان به ین اصولی و باور ایا به چنین رعای\ک. قلمداد می کرد" محاربه با خدا"و " احکام الهی"چی از یسنن فئودالی را برابر با سرپ

طبقاتی  جتاً، مبارزۀینت. اده بودد ه نظام فئودالی قراریو بورژوازی عل طبقاتی آنان شبرد مبارزۀی، مانع بزرگی را در پن خرافاتیا

های  روی، برای رفع موانع ذهنی جذب نیاسیری های سیلای اقتصادی و مالی و درگیر از استیغه ه نظام کهن، بیبورژوازی عل

  . ز ظاهر گشتیک نیدئولوژیارزه اشبرد منافع طبقاتی اش، در شکل مبیمردمی در جهت پ
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ک آغاز گشت و رفته رفته یسای کاتولیون معترض به تجمل و ثروت دستگاه پاپ و کلین مبارزه از درون مخالفت روحانیا ستۀه

د یافکار جد. افتیصنعت چاپ در سراسر اروپا اشاعه  به خود گرفت و با اختراع و توسعۀ )اصالت انسانی(ستی یشکل اومان

ده متذکر می یا و طبقات ستم کشیت حاکم قرار داد و به رعایازات اشراف و روحانیز حمله خود را متوجه امتیستی نوک تیاومان

با حمله  "پتراوک. "ردینی و الهی نداشته و از منافع طبقاتی حاکمه نشأت می گیه دیگشت که بی عدالتی موجود در جامعه توج

 در رسالۀ مثلاً . د می کردیی های آن تاکیسان و توانات نقش انیبرابری انسان ها را مطرح کرده و به اهم دۀیازات اشراف، ایبه امت

حتی اگر خون فردی پاک تر و خالص تر از . ک رنگ استیها دارای  خون، در \امی انسان: می گفت" دن به شادکامییراه رس"

روح بزرگ زاده �ی ف با یانسان های شر ...تینه نشانی از اصالت و اشراف انگر تندرستی و سلامتی اوست ویگری باشد، تنها بید

ن زندگی شرافتمندانه است که ملاک شرف یا. ابندیق عمل صالح در طول زندگی شان به مرتبت دست می یشوند، بلکه از طر

لذت و شادی  بارۀ در"در رساله ای موسوم به " لورترو والا"ا یو . ه کسی در چه خانواده ای زاده شدهانسانی است و نه آنکه چ

عت است و یطب انسان معجزۀ: سدیبرخاسته و می نو کار بودن ذاتی انسان های رانده شده از بهشتخرافی گناهدۀ یه ایعل" واقعی

بکن، آنچه را که اراده : دیدر رساله ای می گو" رابله. "عت انسان است که از درد و رنج دوری کرده و به حفظ خود بکوشدین طبیا

ت شود و عمر خود یده و تربیحی آموزش دیط مناسبی زندگی کند و به طرز صحیشرا ا آمده و اگر دریانسان آزاد به دن... کرده ای

افتی دورش نگاه خواهد نه رهنمون خواهد ساخت و از بی شر زه اش، او را به عمل شرافتمندایختگان بگذراند، غریرا در کنار فره

  ) ۱ .(داشت

اراده اش،  از محدودۀهای فعال خارج  رویسان را در مقابل نی بود که انهائ ستی دوران رنسانس به باوریجهت کلی حملات اومان

، "سمیاومان"ن یطرفداران و مبلغ. دها دعوت می �و  م در مقابل آنیچون غلامانی دست و پا بسته قلمداد می کرد و او را به تسل

ن یا. د و بند نگاه می داشتندیر ق، او را دهای خرافی ق باوریهای موهومی بودند که از طر ریجملگی خواهان آزادی انسان از زنج

ن یر قوانیغ و زنجیهای نظام فئودالی که با ت رویچرا که برای در هم شکسu ن. طبقاتی ضروری بود طی از مبارزۀیدر چنان شراامر 

اعت[د  ن توهّ[ت و خرافاتی رها گشته و به خودباوری ویست از چنگ چنیل می کردند، مردم می بایا تحمیو سنن خود را به رعا

سم که در طی قرون یبورژوازی برای فرو انداخu درخت تنومند فئودال. افتندیبه نفس لازم برای جنبش و تحرک دست می 

  . از داشتیا نیدهقانان و رعا فتۀم، اما خیروی عظین نیشه دوانده بود، به چنین و اذهان عمومی ریقاً در زمیمت[دی عم

ت ین واقعیح ایبا توض" فیکلیو. "وارد آمد" جان بال"و " فیکلیو"ژی فئودالی انگلستان توسط دئولویکر این ضربات نظری بر پیاول

 ده می شوند، رابطۀیگری به فساد کشیزالخطا می باشند و همچون هر انسان دینی و جایز موجوداتی زمیون نیکه پادشاه و روحان

 یایت را مورد حمله قرار داده و به دهقانان و رعایود، اشرافز در مواعظ خین" جان بال. "ن طبقات را نفی کردیا" الهی بودن"

ست جز یی نز ین ثروت چیمی دهد و ا) Lord(ی شان جنبه خدائیاشراف است که به ا ن ثروتیا: نشان ساخت کهده خاطر یستمد

ن یدر اثر چن! دت می آور ه دسا امکان حکومت بر آنان را بیدات رعایفئودال با غصب تول طبقۀ! ایغارت و چپاول حاصل دسترنج رعا

  . خت و عوام را به حرکت درآوردیها فرورهم توده وَ تاً، تَ ی، نهایغاتیتبل

او پس از . ستی آشنا گشتیبه سراسر اروپا سفر کرد و با بزرگان مکتب اومان" جان کولت"نام ه ش جوانی بیک قرن کشی با فاصلۀ

، که خود از "توماس مور. "س می کردیز تدریونان را نی ، فلسفۀینیود که علاوه بر علوم دس �یسبازگشت، مدرسه ای را تأ 

وفانی که ط: نوشت" جان کولت"طی نامه ای به ه کرد و یتشب" اسب تروا"ن مدرسه را به ینی به ش[ر می آمد، این به نام دیمحصل
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ان مسلح برای یونانینی است که یوبن مدرسه ه[نند اسب چیرا ایش[ بر پا کرده است، اصلاً جای تعجب ندارد، ز آوازۀ مدرسۀ

های  روی، نیونان در قالب مدرسه ای مذهبی س فلسفۀیآن بود که تدر" مور"نظور م) ۲. (در آن پنهان شدند" تروا"ران کردن یو

ازات یامتان یبه بن" ده آلیۀ ار یجز"ف کتاب یلأ ز با تیخود ن ۀنوبه ، ب"توماس مور. " ا استتار کرده استکهن ر  شۀیبراندازندۀ اند

گری در ید و گام دی، نظام فئودالی را به چالش طلبیون حمله برد و با طرح جامعه ای اشتراکیهای روحان اشراف و باور طبقۀ

ها  د \ام انسانیبگذار: ام دادیبه عوام فرمان ق [ً یکه مستق" آراسموس"و بالاخره . برداشت" های انسانی ارزش"جهت معرفی 

غ صلح یبزرگداشت و تبلد ملت در جمع و در خلوت به یبگذار! اد برآورندیه آن فرید همه مردم علیگذارب! ه جنگ متحد شوندیعل

استبداد و اشراف بپا می ه یکه عل یهنگام! شان نهفته استیت ایو بدانند که چه قدرت خارق العاده ای در جمع... بپردازد

ف شان وابسته به یمعدودی که ثروت کث تنها عدۀ. می کنندو برای صلح دعا ت مردم از جنگ نفرت دارند یاک�... زندیخ

  ) ۳.(چارگی و غم و اندوه مردم در حالت جنگ است، خواستار آنندیب

ن آوای بورژوازی انقلابی بود که مردم را برای درهم شکسu نظام فئودالی به جنبش و حرکت فرا می خواند و با شکسu یا

جۀ ینت. سم دعوت می کردیسنن فئوداله طبقه و دستگاه حکومتی و آداب و یام علیرا به ق های بازدارنده، عوام توهّ[ت و تابو

به منافع و نظام " جان بال"انی که به رهبری یشورش. میدیفصول گذشته د ۀع موضوعیک بورژوازی را در وقایدئولوژیا مبارزۀ

ازات طبقاتی یط اسفناک زندگی خود و امتیر شراگیآوردند، دند و شهر لندن را به تصرف خود در ت فئودال حمله کردیاشراف

ط زندگی شان به یر شراییش جهت تغیروی جمعی خوینسبت �ی دادند و با خودباوری و اتکاء به ن" ت الهییمش"ت را به یاشراف

ها و کاخ های  صارها، ح واری، د"رابرت کت"به دنبال " ادوارد ششم"انی که در زمان یا روستائیو . م روی آورده بودندیقاقدام مست

کرامول " نیارتش نو" ن و سربازان آواره ای که شالودۀیما دهقانان بی ز یر کردند و یرا تسخ" نورفوک"ران کرده و شهر یاشراف را و

ن توهم به سر �ی بردند که یگر در ایان اشراف اش پرداختند، دیل می دادند و به سرکوب مقاومت سلطنت مطلقه و حامیرا تشک

  .دپرداخته ان" محاربه با خدا"ام کرده و به یق" کام الهیاح"ه یعل

 

   :سمیبرالیل .۲

سم را به منافع بورژوازی بالنده و تشنه ینی و سنن فئودالیدوران رنسانس، جهان ب" سمیاومان"دئولوژی بورژوازی ضد انقلابی یا

ع یاما در ه[ن وقا. ر قابل انکار استیتی غین واقعیا. روی طبقات فرودست جامعه مورد حمله قرار دادیقدرت برای جذب ن

، "سمیاومان"غات طرفداران یکه در اثر تبل یهنگام. انه �ی وزدیم که باد در جهت منافع طبقه میخی مورد مثال ما، شاهد بودیتار

ن طبقات یاقف ساخت، اش و یروی نهفته در حرکت جمعی خویشان را به نید انقلابی ای در ذهن مردم جای گرفت و این عقایچن

برداشت . ، همسانی نداشتیعنی بورژواز یانی جامعه، یبا منافع طبقه م اً ع خاص خود به حرکت آمدند که لزومدر جهت مناف

عرفی می �ود، آن بود که ه ای که ثروت اشراف را حاصل غصب دسترنج دهقانان مین نظرات، مثلا نظرین از ایدهقانان بی زم

د به فردی یا بای ،ت را از استفاده مشترک آن محروم ساخته اندیشان تصاحب کرده و رعیرون راندن ایاف با بی را که اشر ئن هایزم

نکه در هر صورت یعنی ای. د چون گذشته به شکل اشتراکی بهره برداری گرددینکه بایا ایرد که بر روی آن کار می کند و یتعلق گ

جنبش "از طرف  ، مشخصاً ین نظراتیم که چنیاد داریه ب. ت �ی شناختندین های محصور را به مشروعیزم" ت خصوصییمالک"

ن های یها مردم زم ن باوریبر اساس هم. ا خواهان تداوم انقلاب بودندین مبنی رعایمطرح می گشت و بر هم" مساوات طلبی
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به " گرزید"گر، یته و عده ای دآن املاک را از آن خود دانس" لبورنیل"اشراف شکست خورده را تصرف کرده و عده ای به رهبری 

ن یدر ا. افته می پنداشتیان یکه پارلمان بورژوازی انقلاب را پا ین های تصرفی مشغول گشتند، در صورتیکشت اشتراکی زم

ر روش داده و با سرکوب یین طبقه تغیکه مبارزات مردم از منافع بورژوازی فراتر رفت، ا یعنی نقطه ایمقطع از روند انقلاب، 

ر روش و هراس طبقات فرودست، از خصائص طبقه یین تغیا. به ملت و انقلاب پشت کرد" مساوات طلبان"ن یو خون عیفج

م که یشاهد بود" جان بال"در ه[ن شورش دهقانی به رهبری . خ بوده و هستیانی جامعه، در طول تاریم ۀمثابه طبقه ، بیبورژوا

ف یشان برای ضربه زدن به اشراف و تضعیق شورای شهر با ایآمد گفته و از طران خوش یهای شهر لندن، در آغاز به شورش بورژوا

ص یرا خلاف منافع و داد و ستد خود تشخ ن آنیشهرنش افت و طبقیکه شورش تداوم  یاما هنگام. حکومت مساعدت �ودند

  .شورش همراه شد ۀانیسرکوب وحشداد، با شاه در جهت 

ن توسط اشراف بود، یت خصوصی زمیه مالکیکه جهت اصلی شورش های دهقانی عل ، از آنجا"رابرت کت"ام ین در قیهمچن

شان پشت کرده و آنها را در مقابل یت ایان به درخواست ح[یاز طرف شورش" ت خصوصییمالک"ز از هراس نفی یبورژوازی ن

  . اف و حکومت مطلقه تنها گذاشتاشر 

ن منافع یمأ ت و تیه سلطنت استوارت ها از ح[ک یعنی زمانیانقلابی خود، ن اقدام یتر ن و مهمین صورت بورژوازی در آخریبه هم

روزی بر حکومت یاما پس از پ. چارلز اول را مقهور ساخت) نیارتش نو(ی ئروی مسلح توده یباره به ن دو ،ن طبقه روی گرداندیا

. ن کردیر خلع سلاح مردم و انحلال ارتش نوافته پنداشت، سعی دیان ید و انقلاب را پایت دیکه خود را در حاکم یمطلقه، هنگام

د، به سرکوب یپس از اندکی ترد -نده بورژوازی ی�ا -کرامول . و مقاومت مردم مواجه گشت" مساوات طلبانه"د یوع عقایاما با ش

راً به عقب د را قهیاف جدن های اشر ین زمیهای مسلح وفادار به انقلاب دست زد و سپس در سراسر انگلستان متصرف روین نیخون

  . راند

ت را غصب کرده بود و پس از کرامول، با بازگشت یروی آن حاکمیه به نیانت بورژوازی به ملتی است که با تکیانگر خیع بین وقایا

ن معنی که یبد. ت، کامل گشتیف، از طبقات فرودست به بازمانده اشرایر جهت اتحاد طبقاتی بورژواز ییسلطنت استوارت ها تغ

ب ین ترتیبد. باره با اشراف به مصالحه نشست های مردمی روی گردانده و دو رویبرای حفظ منافع خود از اتحاد با نانی یم ۀطبق

  . به نفع بورژوازی نبود" سمیماناو "گر برداشت های انقلابی از یر کرد و دیینی مبارزه طبقاتی تغیط عیشرا

د یت جدیه موقعیبه توج" جان لاک"نام ه لسوفی بی، ف۱۶۸۸گ در سال یوتوسط حزب " ام اورانژیلیو"آمدن  ، پس از روی کارجتاً ینت

ها به  که بعد" سمیاومان"دی در مکتب ین نقطه بود که شاخه جدیدر ا. ت پرداختیمقدس آن با اشرافاتحاد نا بورژوازی و

  . ه گذاری شدیمعروف گشت، پا" سمیبرالیل"

افته و یت ین بورژوازی حاکمیکه سازش طبقاتی ب یدئولوژی ایا. انقلابی استدئولوژی بورژوازی ضد ی، ا"سمیبرالیل"قت، یدر حق

حاکمه، تساهل  ۀازات طبقیه امتیام علیصدور حکم قکه در عوض  یدئولوژی ایا. ه کردیاشراف پس مانده از نظام فئودالی را توج

ه داری یمانی است که روابط و مناسبات سرما، بورژوازی در ز یدئولوژ یا" سمیبرالیل. "ب �ودید را ترغیو تسامح با حکومت جد

که از  یدئولوژی ایا. ص داده استیش تشخیا به ضرر خوافته و تداوم انقلاب مردمی ر یاسی دست یت گشته و به قدرت سیتثب

  ... ت مبادله کردیبا اشراف، راه انقلاب را به سازش یق آن بورژواز یطر
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  :توماس هابز و روش او. ۳

 م، لازم می دانم نکته ای را متذکر شوم تا خوانندهیبپرداز" سمیبرالیل"صول فلسفه اجت[عی و الگوی حکومتی قبل از آنکه به ا 

" سمیبرالیل"انگذاران مکتب یخچه، زندگی نامه و مباحث بنیکه ما به تار یهنگام. ن سطور را فرد بی انصافی تلقی نکندیا ۀسندینو

زه های ی، با اهداف و انگیهای دوست داشتن م، آنها را انسانیی شان بررسی می کنخیشان را مجرد از نقش تاریرجوع کرده و ا

چرا که با . ار بی رحم استیگرانش بسی، نسبت به بازیدگاه جامعه شناسیخ به خصوص از دیاما تار. میابیقابل احترامی می 

راتی است که آنها و مکتب شان در طول یثأ تنقش و  ،زه ها رنگ می بازند و آنچه باقی می ماندیها و انگ تیگذشت زمان، شخص

ن مکتب را تند و یشه های بزرگان ایسنده در مورد اندیپس اگر در ادامه بحث، قضاوت نو. خ و روابط اجت[عی گذاشته اندیتار

ساب بی ه حن متفکران بزرگ نکرده و بیا عدم نگاه داشu احترام اید، حمل بر بی انصافی و یص دادیعاری از حس همدردی تشخ

  . دیخ بگذاریرحمی تار

ت یموقع هات مناسب باینی بورژوازی از طبقه ای محکوم به حاکم، توجیط عیر شراییخی نشان می دهد که با تغیت تاریواقع

شان را از ینی به ملت انقلابی ارائه می داد تا ایح نویست توجیده می بایدوران رسه تازه ب ۀحاکم ۀطبق. افتید آن ضرورت یجد

اگر چه . ن فراخواندیط نویات انقلابی و ضربه زدن به حکومت خود باز داشته و طبقات فرودست را به آشتی و سازش با شراتحرک

خود که کمک به استقرار حکومت منجی  ۀز یز صادقانه به انگینهاد و او ن د را بر دوش جان لاکیدئولوژی جدیاز به ایزمانه پاسخ ن

ر چاپ پنجم جلد دوم قسمت اول یرکبیانتشارات ام. ت.اسی ویشه سیـ خداوندان اند۱(لستان ام، شاه فعلی انگیلیعنی ویبزرگ 

  . بود" توماس هابز"سفه اجت[عی روش فل" زم انقلابییاومان" به " سمیبرالیل"بود اعتراف �ود، اما،حلقه اتصال ) ۲۰۱پاورقی ص 

ش گذاشت و نشان داد که چگونه یسم را به �ایتی دوران فئودالطبقا ۀران رنسانس، روش نقادانه از جامعسم دو یمتدلوژی اومان

، یگر ید به عبارت. نج طبقات فرودست را به غارت می برده به حکومت طبقاتی حاصل و دستر یتکحاکمه آن دوران با  ۀطبق

بعات شان و تیان ایاتی مز و متضاد در نظر گرفته و اختلاف طبقیت های مت[یانسانی را به صورت جمع ۀجامع" سم انقلابییاومان"

و طبقات فرودست  دگاه، تفاوت منافع طبقه حاکمه فئودالین دی، از ا"آراسموس"م که یدید مثلاً. ی آن را افشاء می ساختئروبنا

و . گشت" تیفرد" ح بشری بودن روابط انسانی دست به دامان یبرای توض" توماس هابز"اما، . نشان داد" جنگ" ۀرا نسبت به مقول

خی یر تارییت طبقاتی بودن جامعه را محو ساخت و هم روابط متغی، هم واقع"عت انسانییطب"از " روانشناسانه"تخاذ روش با ا

ش ابا اسلاف انقلابی " هابز"دگاه یتفاوت د. ل �ودیر تبدییمتغبه امری ابدی و نا ،انسان ها را که تابعی از مبارزات طبقاتی بود

د حکمت نه یاز آن استفاده نادرست شده است، می گو راً یضرب المثلی که اخ. آشکار است کاملاً" اتانیلوو"کتاب  ۀدر مقدم

 ،ان رواج داشتهیان آدمیر باز میگری که از دیولی ضرب المثل د ...دیدست می آه ان بیه در حال آدمخواندن کتابها، بلکه از مطالع

ن ین ضرب المثل ایگر آگاه شوند و ایخود هموار کنند، از احوال د ان می توانند براستی اگر زحمتش را برین می آموزد که آدمیچن

ست که آدمی رفتار ددمنشانه صاحبان ینک معمول است آن نین گفته برخلاف آنچه ایمقصود از ا". خودت را بشناس"است که 

ش یشان رفتاری گستاخانه در پ نردستایزد که در برابر زیه را بر انگید کند تا مردم فرومایأئشان ت ردستانیقدرت را در برابر ز

هر کسبه هنگام  ،گریکدیزاد گاه با یشه ها و عواطف آدمین است که به سبب ه[نندی اندین گفته ایرند، بلکه منظور از ایگ

شu بنگرد، به مدد آن می تواند به ینه ای در حال خویم داشu و جز آن در هر زمید و بیده کردن و امیدن و اظهار عقیشیاند
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شu، نه ید با مطالعه در خوید بر ملتی فرمان راند بایآنکه با. گر در مورد مشابه پی بردیزاد گان دیشه ها و عواطف همه آدمیاند

ا علمی است، ولی اگر مطالعه یت مطالعه کند، که هر چند کاری سخت تر از فرا گرفu هر زبان یا آن فرد خاص، بلکه انسانین یا

افته در یت یا آنچه از احوال بشریند آیش باقی نخواهد ماند که ببین زحمتی برایانجام دهد، جز ا ز هوشییا نظم و تبش را یخو

  ) ۱۱۵تا۱۱۴ه[نجا ص - ۲. (از نداردیگری نیبرهان د ن بریئگونه آ  نیرا ایز. ا نهیز ه[ن گونه است ینهاد خود او ن

م که از یرو می شوه ب ه نگاه به خود، ما با افرادی هم سان روچیاز در" عت انسانییطب" عنی کشف ی، "هابز"کار گرفu روش هبا ب

ی چون ئها ت، مجرد از تفاوتین آن به کل بشریمأ ه فرد محقق هستند و با تیبه روح کیار نزدیبس" شه و عواطفیاند" لحاظ 

خی ینی و روند تاریاتی عییعکسان و برابر پنداشته و چشم به واقیشان، همه را  یگاه اجت[عی و روابط حاکم بر دوران زندگیجا

ها به  انسان" عییوضع طب"جه می رسد که ین نتین روشی به ایبردن چن کاره با ب" هابز"شخص  مثلاً. تکامل جوامع بشری می بندد

گر است و یکدیه یعنی همه افراد بشری علی، "وضع جنگی"شتر، یاده طلبی و حرص به مال اندوزی و قدرت بی، زیعلت خودخواه

، ن روشیبا استفاده از هم"جان لاک "اما . ن مبنا استوار و لزوم حکومت مطلقه را مطرح می سازدیاجت[عی خود را بر استم یس

 ۀص داده و برقراری حکومت مشروطیشخرا عاقل، آزاد، صلح طلب، نوع دوست و مبادی آداب و اخلاق ت" عت انسانییطب"

ز ین حال قانون گریر و قانون گرا و درعیت را قانون پذی، انسانئیدانی حرفه که حقوق" و یمونتسک"و . می داند سلطنتی را موجه

دی مطلق فردی شی به آزایرا در دگراند" عت انسانییطب" ،هم با نگاه به خود" روسو. "دانسته و به حکومت قانونی اصرار می ورزد

جه می یرا نت" تعادل اقتصادی"مسلک دانسته و  ز همه را تاجریت نیسمآدام . ی فردی و اجت[عی می رسدئده و به مطلق گراید

ت یفرد"اسی خود را بر اساس ی، همگی محور فلسفه اجت[عی و س"عت انسانییطب"ر متفاوتی از ین تعابیولی با وجود چن. ردیگ

ارغ از هر مشخصات و ، ف"عت انسانییطب"، بلکه به یخیه افراد بشر در دوران تاریرا نه تنها به کل و انتزاعی قرار داده و آن" مجرد

 ،دگاه و روشیین دیجه چنیم، نتین اشاره کردیش از ایه[نطور که پ. م می دهندیگاه طبقاتی تعمیت زمانی و مکانی و جایمحدود

ات مراحل مختلف روند ی، واقعست شناسییافته های علم زیکه با  است" اجت[ع بشری"و " عت انسانییطب"جاد توهمی از یا

تا حدودی به " هابز" جاست که  نیجالب توجه ا. ات اسلاف انقلابی شان استی[عات بشری و بر خلاف نظرخی تکامل اجتیتار

گر در حالت یکدیچ زمانی نبوده است که تک تک افراد، بر ضد یهر چند ه. "وی خود واقف و معترف استیلی بودن سناریتخ

خاطر استقلال شان ه ار داشته اند، بیت در اختیقدرت حاکم خ، پادشاهان و آنان کهیجنگ باشند، ولی در همه دوران های تار

گر دوخته یکدیوسته سلاح شان را در برابر هم گرفته اند و چش[نشان را بر یپ. ده اندیگر حسادت ورزیکدیهمواره نسبت به 

  )  ۱۲۶ه[نجا ص  - ۳."( ن حالت ه[نا وضع جنگ استیو ا......اند

ن وضع یاما ا. سر می برنده های فئودالی همواره در حالت جنگ ب نکه پادشاهان و حکومتیو آن اقی نهفته است ین حقایالبته در ا

" جمعی مستقل "زی به یگر" فرد مجرد"او برای اثبات وضع جنگی بالاجبار از . ده استیهابز به اثبات نرس" انهیفردگرا" به روش 

" وضع جنگ"ان منافع جمعی شان ینی به طبقه ای که آراسموس در بعی .ه حاکمه فئودالی استفاده می ورزدزده و به عملکرد طبق

د کرده است ین مسئله تاکیاو بر ا. ده و افشاء �وده که با منافع طبقات فرودست در تضاد می باشدیرا نشان داده و به نقد کش

  . رو دستان ، صلح دوست می باشندجنگ طلبی طبقه حاکمه، ف"که در مقابل 

ن اعتراف از یهم. ش دانستیر بودن ادعایلی بر صحت روش و انکار ناپذیرا دل" هابز" ،ل ارائه شدهیبه دل پس هرگز �ی توان

ن یراد مطرح کرده اند این ایسوالی که اغلب به عنوان مهمتر: ز با شکل حق به جانب تری تکرار شده استین "جان لاک"طرف 
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د جواب کافی و قانع کننده ین افرادی وجود داشته اند؟ شایا هرگز چنی عی باشندیا افرادی وجود دارند که در وضع طبیاست که آ

هی است یعی هستند، بدیدر سراسر جهان در وضع طب" مستقل"های  ان حکومتیاران و فرمانروایچون همه شهر: ن باشدیآن چن

   ٢٢٠جا صه[ن) ۴." (سر برند، نبوده و نخواهد بوده عی بیا بدون افرادی که در وضع طبیچگاه دنیکه ه

  

  سمیبرالیانگذار لیجان لاک، بن. ۴

 ۀدئولوگ مشروطیو ماری به عنوان ا امیلیسم، جان لاک است که در دوران انتقالی سلطنت از خاندان استوارت به ویبرالیبانی ل

. خلاف او شدستی ایبرالیات لی\امی نظر ۀیاصولی را مطرح �ود که پا" مدنیحکومت "او در رساله . دان گشتیسلطنتی وارد م

با  ف و مشخصات نسبت داده شده به آن کاملاًیکه تعر نیی ائد، گو یمی چرخ" فرد مجرد"بر محور " هابز"ز چون یروش او ن

  . تفاوت داشت" هابز"نظرات 

اش عی یتوان از حقوق طب یچ کس را �یمستقل و برابر هستند، ه-عتاً آزاد یجا که همه افراد آدمی طب از آن... :دیاو می گو

تنها راهی که ممکن است شخص به موجب آن . گر آوردیاسی مشخص دیر قدرت سیت خودش به زیمحروم ساخت و بدون رضا

ک جامعه توافق کند، تا یل یگر برای تشکین است که با افراد دیا ،دیوغ اجت[ع مدنی آیر یعی محروم سازد و زیخود را از آزادی طب

ی خود بهره ور ئشتری از دارایت خاطر بیو با امن سر گرددیشان م یزی برایدگی صلح آمآن، آسودگی و تندرستی و زن ۀلیوسه ب

شان هر چه باشد، می توانند  ، ش[ریشتری داشته باشند و افراد آدمیمنی بیستند، ایشوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه ن

گر افراد وارد �ی آورد و آنان می توانند همچنان از یدی دها خدشه ای به آزا را مجموع آنیز. وجود آورنده اسی را بیاجت[ع س

اد کنند، اجت[ع یا حکومتی بنیت خود جامعه یان بنا به رضاین که ش[ری از آدمیهم. عی برخوردار باشندیآزادی خود در وضع طب

ه[نجا ) ۵ .(دست می آورنده کلی جامعه را ب ۀت افراد حق ادار ید که در آن اک�ل می گردیادی تشکید و واحد زیوجود می آه ب

   ۲۲۳ص 

ده یپا گردمنافع مدنی آنان بر یل، نگهبانی و ارتقایعبارت از جامعه ای متشکل از مردمان است که فقط برای تحص مکشور به نظر 

ن، خانه ینند پول، سرزمای خارجی ماین \لکّ اشیی و راحتی بدن و هم چنئ، دارای، سلامتیات، آزادیرا من حمنافع مدنی . است

، پژوهشگاه علوم ید علی محمودیس -لاک  اسی هابز ویس ۀفلسفآزادی در  ۀینظر«) ۶ .(ها می دانم نیل زندگی و مانند ایو وسا

  . »۸۴، ص ۱۳۷۷زیئ، چاپ اول، پایی و مطالعات فرهنگانسان

بحث  ۀدر ادام. فکری او آشنا شد ۀبا ابعاد گستردافت و یرا " لاک" اسیینظرات فلسفه س ۀهای بالا می توان عصار  قول در نقل

" فرد مجرد"در مورد مشخصات " لاک" ۀیم که نظریال می کنؤ اما، قبل از آن، از خود س .میتر به اصول آن می پرداز قیکمی دق

م یل متوجه می شوان کننده فردی واقعی می باشد؟ در نظر او ینکه بیا ایست، یی و اسطوره ائا فردی افسانه یست؟ آیمورد بحث چ

توده عوام  ی و پول است، پس مسل[ً ئا دارای املاک و دارایثان. است" آزاد"ا برده �ی تواند باشد، چرا که یک سرف ین فرد یکه ا

ان زندگی خود دست به ا برای گذر یز نباشد و یچ چیرون رانده شده و دارای هیهای اشتراکی ب نیکه از زم ستیسی هم نیانگل

ا جزئی یشان یا ،سازگاری دارد ن افراد می دهد،یاز ا" لاک"تی که ن آنچه باقی می ماند و با مشخصایا بنابر. زنی بزندی و راهئگدا

ها، آن را به  نیرون رانده و با محصور ساخu زمیهای اشتراکی ب نید آن دوران بوده که قهراً دهقانان را از زمیاشراف جد ۀاز طبق

 شان در بازاریی و فروش ائقایاه پوستان افریاوز به آزادی سها که با تج بورژوا ۀا از طبقیودند و خود در آورده ب ت خصوصییمالک
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به نان  ،شانیل هندی و چپاول ثروت های ایی و قبائکایمران های سرخ پوستان یحمله به سرزم ا ویکا و اسپانیهای برده فروشی امر

  . بر آنان شده بودند" لک خصوصی\"دارای  ؛و املاک ه در شکل پول، کالایده و با انباشت سرمایو آبی رس

سم و یبرالیاما، بر خلاف ادعای ل. سم وجود داشته استیبرالیواقعی است و در دوران ظهور ل کاملاً " فرد"ن یم که اینیپس می ب

ان کننده ینها بت ن مشخصات به \امی افراد جامعه اطلاق نگشته، بلکهین مکتب، ایجاد شده از طرف هواداران ایتوهم ا

و " جان لاک"مورد نظر " فرد"ن حالتی ست که یتنها در چن. دهم انگلستان می باشدژ قرون هفده و ه ۀحاکم ۀات دو طبقیخصوص

ه افراد بشری در یا کلیانگلستان و  ۀه افراد جامعین مشخصات به کلیم ایاما، تعم. ردیافته و جان می گینی یت عیسم، واقعیبرالیل

  . ستیش نیهمی بخ تو یطول تار

  

   ت خصوصییمالک. 5

ژگی عمومی مکتب یوجود آوردند، و به آن دامن زدند و باز هم بنا به وه سم بیبرالیگر اصحاب لیو د" جان لاک"گری که یتوهم د

، در قسمت "بورژوازی"در فصل . است" ت خصوصییمالک" ۀدیخ �ودند، پدین روند واقعی تاریگزیرا جا" یئطبقات زدا"خود، 

ه یسرما ۀیو چگونگی انباشت اولن یت اشتراکی زمین آن را از دل مالکیم و چگونگی تکویده پرداختین پدیبه ا" سمیانحلال فئودال"

ک روند تکامل یه ت خصوصی به مثابیدار شدن مالکیستی به پدیبرالیدگاه لیاما، د. میح دادیل توضیرا توسط بورژوازی به تفص

قابل ر یعی و غیبه مقوله ای منطقی و طب، آن را " جه کارینت" ه معنای آن و مترادف کردنش با طَ لَ ـغ، بلکه با مَ خی �ی نگردیتار

تر آن  ن و همه موجودات فرویکه زم نیگو ا: "ه می کندیگونه توج نین مقوله را ایا" لاک. "ل می کندیخ بشری تبدیک از تاریتفک

چ کس را جز خود او، یی است و بر شخص او، هئخص خود دارای حق داراس نسبت به شان تعلق دارد، ولی هر کیمشترکاً به آدم

عی جدا می سازد و با کار یهر آنچه وی از حالت طب. کار دست و تن او، از آن خود اوست ۀپس می توان گفت که ªر . ستیحقی ن

  . دیآمی اموال او در  ۀ، در زمر به آن ملحق می سازد ،زد، هر آنچه متعلق به خود اوستیخود می آم

ان یحق مشترک آدم وسته است، و لزوماً یزی بدان پیعی خارج شده و با کار وی چیاو از وضع مشترک طب ۀلیز به وسیرا آن چیز

زی الحاق شد، ین که کار او به چیرا کار هر شخص، ملک مسلم و بی چون و چرای شخص است، و همیز. گر از آن سلب می شودید

می شود و به حد کافی افت یطور فراوان ه ن را لااقل در مورد نعمتی که بیست و ایحقی ن ز،یکسی را جز خودش نسبت به آن چ

ی برای ئانسان بتواند با کار خود حق داراعنی تا حدی که ی :...ماند، می توان اصلی مسلم دانست گران باقی میید ۀبرای استفاد

ن باشد، یشتر از ایچه ب هر. ات خود بهره برساندیاده از آن به ح، بتواند با استفیوجود آورده و قبل از تلف شدن هر نعمته خود ب

  . ی است که ذکر شدئه[ن نعمت هات ین هم مانند مالکیت زمیمن مالک ۀدیبه عق... استگران یست و متعلق به دیسهم او ن

د از محصولاتش استفاده کند، در ر کشت ببرد و بتوانیاء کند و به زین را که شخم بزند و بذر بکارد و احیانسان هر مساحتی از زم

 ۀشیخداوندان اند«) ۷... (ت مشترک همه جدا می سازدیاز مالکن را یرا با کار خود آن حصر از زمیز ،ردیش قرار می گتیمالک

   .»۲۳۵و۲۳۳اسی صیس

اعتی انگلستان به زر ن های یا واقعاً زمیح می دهد؟ آیتوض" جان لاک"ن به صورتی بود که یزم" ت خصوصییمالک"ش یدایا روند پیآ

  مد که بر روی آن کار می کردند؟ آ ر ت کسانی دیمالک
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ول یها را به ت نیز زمیاو ن. های تصرفی به شخص پادشاه تعلق داشت نیه زمیم که بر طبق سنن فئودالی نورمن، کلیادآوری می کنی

از یهای جنگی مورد ن روینه ها و نیبودند و هزن بارون ها در خدمت پادشاه یکه ا یبه بارون های خود واگذار می �ود و تا زمان

اما هر گاه از تعهدات . را دارا بودند ،ش داشتندیول خوینی که در تیهای زم ن می ساختند، حق استفاده از درآمدیمأ پادشاه را ت

م که ینیپس می ب. گری واگذار می �ودین ها را به دین زمیا دم از استقلال می زدند، پادشاه ایخود شانه خالی می کردند و 

ن و اشان با خرده مالکیه احقی ک. ن داده می شدیشان حق بهره برداری از زمین به بارون ها تعلق �ی گرفت، بلکه به ایت زمیمالک

 نین های مرغوب را برای خود نگاه داشته و مابقی را بیخود زم ۀز به نوبیب که بارون ها نین ترتیا هب. ن، مشترکاً دارا بودندازارع

شان، هنگام جنگ بهره می یای ایه ها و رعایروی جنگی شوالین حق، از نیض ایو در مقابل تفو م می کردندیه های خود تقسیشوال

ن ها را یب، زمین ترتیهمز به یه ها نیشوال. افت می داشتندین حال سهم مالکانه ای را در زمان برداشت محصول دریبردند و در ع

 ، در کنار بارونن را مسلح کرده و همراه خودات می داشتند و در هنگام جنگ زارعافیهم مالکانه درم �وده و سین تقسان زارعیب

اشتراکی از  ۀاً، حق استفادیمالک محصول خود بودند و ثان اولاً ،نیز در عوض کار بر روی زمین نازارع. و پادشاه به جنگ می بردند

ن یور خود را تأمیاز خود و غذای دام و طیزم مورد نیق چوب و هید از آن طرافتند و می توانستنیمحصولات جنگلی و مرتع را می 

  . ن از دست دادندادست مالکه ها ب نیحقوقی که پس از محصور شدن زم. سازند

ن و خرده اعنی مالکیه ها، یبارون ها و شوالطبقاتی  ۀاول محصول مبارز  ۀدر وحل" ت خصوصییمالک"شتراکی به ت ایل مالکیتبد

ف یم که با تضعیدیدر فصول گذشته د. گر بودین از طرف دااشتراکی زارع ۀه حق استفادیک طرف و علیطنت، از ه سلیعل نامالک

ی کرده و برای ئد و در مقابل حکومت مرکزی صف آرا، اشراف به سرکشی پرداختن"خاندان آنژو"قدرت مرکزی در دوران حکومت 

خ یاصولاً در تار. ی که حق مسلم خود می پنداشتند، برج و بارو ساختندئن هایگر در زمیکدیمرکزی و تهاجم مبارزه با حکومت 

لال �وده و مدعی م که هر گاه حکومت مرکزی اقتدار خود را از دست می داد، اشراف فئودال اعلام استقیانگلستان شاهد بود

بارزه برای احراز استقلال ن میا. ه بودشان گذاشته شد اریول در اختیی می گشتند که از طرف پادشاه به تئن هایت زمیمالک

ان یو خرده مالکان به پا ن ها مبارزه به نفع مالکانیژه ای با محصور شدن زمیط ویکه در شرا نی، قرن ها ادامه داشت تا اتیمالک

  . دیرس

ه ای لازم بود تا انتقال از ژ یط ویم شرایاستقلال مالکان و خرده مالکان از سلسله مراتب فئودالی کافی نبود، بلکه ه[نطور که گفت

ژه در آن دوران با بالا رفu یط وین شرایا. صورت کامل طی شوده ه داری بیسرما" ت خصوصییمالک"کی فئودالی به ات اشتر یمالک

ن یبه هم. زمان اشراف از کشاورزی و زراعت روی گردانده و به دامداری و دامپروری پرداختند در آن. وجود آمده مت پشم بیق

ن ازه از چنگ زارعیو ن رین های کشاورزی را با زور شمشیشتر، زمیدام ب ۀیسترش مساحت مراتع خود، برای تغذور و برای گمنظ

به حق  ز به مقاومت و مقابله پرداختند، چرا که بناین نازارع. ابان ساختندیآواره دشت و ب، شان را بدون پناهید در آورده و اخو 

م که چگونه یدید. ن، جنگل و مراتع سهمی داشته باشند تا بتوانند روزگار بگذرانندیحصولات زمست از میشان می بای، ایفئودال

، یبورژواز  ۀندیکرامول �ا ۀلیوسه ت بیده شد و در نهایهای مسلح اشراف به خاک و خون کش رویهای دهقانی توسط ن شورش

  . سرکوب گشت" گرزید" ساوات طلبانه جنبش م

ت ین مالکیگزیک استدلال منطقی که با جنگی طبقاتی جایسم نه با یبرالیبر خلاف ادعای ل" یت خصوصیمالک"ر حال ه به

خ انگلستان هرگز یاما در تار. ، حکمی منطقی است"ن به کسی تعلق دارد که در روی آن کار کندیزم"ن که یا. اشتراکی گشت
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ت آن است که او توهمی را اشاعه ی، اما واقعتوهم بودهسم دچار یبرالیه بانی لن حالت می توان گفت کیدر بهتر. افتیت نیواقع

شان را یچ کس حق ندارد که ایمحصول کار خود را تصاحب کرده و ه ،ن استیی و پول و زمئکه دارای اموال و دارا ا هریداد که گو

شان یی و اموال ائه دارات کند و نگذارد کسی بیح[ شانیت اید از مالکین علت حکومت و قانون بایو به هم. از آن محروم سازد

ن است با مجازات ی، حق وضع قوانیاسیبه نظر من قدرت س:"...ن کاری را به خود دادیدی جرأت چناگر فر ". چپ نگاه کند"حتی 

ن همه جز یو ا ...نیگرفu جامعه در اجرای آن قوانو به کار  تیجاد نظم و پاسداری از مالکیا مرگ و مجازات های سبک تر برای

   ۲۱۹ه[نجا ص) ۸." (ستیم نر عمو یخ

که  نیا ایو  دست آورده استه سم دارای چه مشخصاتی است و اموال خود را چگونه بیبرالیدر ل" فرد مجرد" م یدیحال که فهم

خ نسبت دهد و ی، در طول تاریبشر " افراد"ن مشخصات را به \امی یجاد توهم، ایسم چگونه سعی دارد با ایبرالیدئولوژی لیا

ی خود حداک� استفاده را ئم کرده تا بتواند از دارایم چه نوع جامعه ای را برای او ترسینیرا موجه سازد، بب" خصوصی اشت یمالک"

استفاده می کنند، مسل[ " منافع مدنی"ا یو " رعمومیخ"برال هر جا که از کل[تی چون یم که متفکران لید دقت کنیالبته با. ببرد

و طبقه بورژوازی و " فرد"ر و منفعت ه[ن یست، بلکه منظور خیی نئفاقد اموال و املاک و داراعوام  ر و منفعتیمنظور شان خ

ان، یآدم" :دیمی گو" جان لاک"پس هنگامی که . آن دوران است ۀحاکم ۀا به عبارت بهتر طبقیبورژوا شده د تازه یاشراف جد

هر فرد با همه . عی زاده شده اندیازات قانون طبیحقوق و امت با حق آزادی و بهره وری بلامنازع از همه ،چنانچه اثبات شده است

در برابر صدمات و تجاوز ها  ...ی خودئداده است که نه تنها از دارارا عت به وی حق آن یا برابر است و طبیافراد بشر در دن

) ۹." (فر برساندیو آنها را به ک ه حقوق وی قضاوت کندــــــگران به هنگام قانون شکنی و تعدی بیحراست کند، بلکه در برابر د

  .۲۲۱ه[نجا ص

ا یشان صدمه زده و یبه ا گر برابرند و هر کس بخواهدیکدیا آمده و با یدنه د آزاد بیبورژوازی و اشراف جد ۀمنظور آن است که طبق

  .فر برسدید به کیبا ،ها تجاوز کند ی آنئبه دارا

  

   )تید اجت4عی و نقش حاکمقراردا(سم یبرالیالگوی اجت4عی ل. 6

ز باعث می گردد ین مهم که چه چیم و هنوز به ایگر صحبت کرده ایکدیاز " افراد مجرد"ت یو در نها" فرد مجرد"جا ما از  نیتا ا

تر رفته و  خ جلویبهتر است برای درک مطلب کمی در تار. میند، سخنی نگفته ایهم آ در جامعه ای مدنی گرد" افراد مجرد"ن یا

ارد و چون گران ندیت بر دیعی حق حاکمیطور طببه  ک از افرادی چیجا که ه از آن: "مین باب بشنویرا در ا" ژان ژاک روسو"کار اف

چگونه می توان  .های مشروع است ت و توافق افراد، اساس همه حکومتین رضایا ست، بنابریحقی ن ۀچ وجه موجیزور هم به ه

ت کند و هر یح[ ک از افراد دفاع ویاز جان و مال هر  ،دست می آورده روی مشترکی که بیل داد که بتواند با کل نیمجمعی تشک

ن ش رفتار کند و همچو یگر افراد متحد می شود، فقط به فرمان خوین حال که با دین مجمع در عیگان در اک از شرکت کنند ی

 ۀشیخداوندان اند() ۱۰.(دست می دهده آن را ب اصلی است که قرارداد اجت[عی راه حل ۀلأ ن ه[ن مسیگذشته آزاد ®اند؟ ا

م، یباز می گرد" جان لاک" که به  یهنگام .)۳۴۹- ۳۴۸جلد دوم ص -۱۳۷۰-چاپ سوم -ریکب ریانتشارات ام - وی تی جونز - اسییس

با  ش و اموال خود است وی، چنانچه گفته شد، آزادی کامل دارد و حاکم مطلق شخص خویعیاگر انسان در وضع طب: دیمی گو

ست، پس چرا آزادی را از خودش سلب می کند؟ جواب آن روشن است و آن یچ کس نین افراد برابر است و تابع و زبردست هیبرتر
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در معرض تجاوز  ست و هموارهیعی حق آزادی دارد، ولی برخورداری از آن حتمی و مسلم نیاست که هر چند انسان در وضع طب

ت از حکومت، ه[نا یتابعاسی و قبول یوسu به اجت[عات سیان برای پیمهم و اصلی آدم ن غرضیا بنابر. ...گران قرار داردید

، قانون یعینخست آنکه در وضع طب. ن لحاظ، نواقص فراوانی وجود داردی، از ایعیی شان است، چرا که در وضع طبئحفظ دارا

ار و یفصل دعاوی افراد، معو ی حق از ناحق و حل یده باشد تا برای شناسایب عموم رسیدار و معلومی وجود ندارد که به تصویپا

ری در مورد همه اختلافات را به یم گیعی داور مشخص و بی طرفی که قدرت تصمیدوم آنکه در وضع طب. زانی دست دهدیم

 بنابر. کند ءعی قدرتی وجود ندارد که حکم داور را اجرایسوم آنکه ، در وضع طب. نی داشته باشد، وجود نداردیموجب قانون مع

رند و به ین رو بسی �ی گذرد که افراد از آن کناره می گیست و از ایازاتش، وضع مطلوبی برای بشر نیعی با همه امتین وضع طبیا

جلد دوم، قسمت  ۱۳۸۰چاپ پنجم-ریکب ریانتشارات ام -وتی جونز -اسییس ۀشیخداوندان اند) ۱۱ ."(داخل اجت[ع قدم می نهند 

  )۲۴۰ تا۲۳۸اول ص

فصل (زدهم خی قرن نو یم، اما نقد مفصل آن را به بررسی تاریح می دهین توضیئدر پا ب فوق حاوی نکاتی است که مختصراً مطال

  : میمی گذاروا) بعدی

اسی یا حکومت سیس قدرت یی خود تن به قرارداد اجت[عی و تأسئنست که، افراد برای حفظ دارایق انکته اول در گفته های فو 

را  ،گران استیت، آزادی و اموال آنان در مقابل تجاوز دینی که حافظ امنین می کنند و قوانین آن \کیقوان می دهند و در مقابل

م که یدین حال دی، در عاما. میهائی بوده ا ن قراردادی، ما شاهد چنخییدر فصول گذشته، در چند مقطع تار. احترام می گذارند

 ۀ، تودین انتخاباتیت های قوانیدوداسی و تشکل طبقاتی و چه به علت محیها، چه به علت نداشu قدرت س ک از آنیچ یدر ه

 کیه ها از یان بارون ها و شوالیلادی میم ۱۲۱۵به سال " منشور آزادی"هائی چون  قرارداد. ز مردم نقشی نداشته اندیعوام و بی چ

سلاحی در دست عنوان ه هر چند که ب. ن آن نداشتندین دخالتی در تدویگر بسته شد و زارعیطرف و مقام سلطنت از طرف د

" داد خواست حقوق"ا قرارداد یو . شان به دربار مورد سوء استفاده قرار گرفتند یل خواسته هاین برای تحمان و خرده مالکامالک

  به سال" حقوق ۀیاعلام"د و دست آخر قراردا دیانعقاد گرد" چارلز اول"زی با ن و بورژواان پارلمان خرده مالکیلادی بیم۱۶۲۸به سال 

ن یا ۀید و در کلیمنعقد گرد" اری اورنژام و میلیو"د با یندگان بورژوازی و اشراف جدین �ایب مابین ترتیز به همیلادی نیم ۱۶۸۸

  . ماند" شان بی کلاه سر"داشته و عوام دخالت ن ۀها، تود قرارداد

تا قبل از ظهور . ن آن استیمورد نقش حکومت و قوان سم دریبرالیشتری است، تداوم توهم لیت بینکته بعدی که دارای اهم

" مسیاومان"دئولوژی یا های انقلابی و حتی بورژوا. ت طبقاتی حکومت اذعان داشتندیاسی به ماهی\امی متفکران س" سمیبرالیل"

طبقات معرفی  انیکه حکومت را داوری بی طرف م ندو هرگز سعی نکرده بود ندد داشتیکأله تأ ن مسیی بر روی ائقرون وسطا

قت معرف طبقات خاصی از جامعه است یسم، در حقیبرالیمورد نظر ل" فرد"م که ین فصل نشان دادیز در مباحث همیما ن. دنکن

م، و از یسم را از لحاظ فلسفه اجت[عی افشاء ساخته ایبرالین توهم لیا. ت قرار دارندیکه دارای \لکّ خصوصی بوده و در حاکم

. م دادیئه خواهاشتری را ار یز گواه بیخ انگلستان در فصل بعدی نیبررسی تار ۀم و در ادامیآن اشاره کرد بهز یخی نیلحاظ تار

ها بوده  ن منافع آنین حاکمه همواره در دست طبقه مشخصی و برای حراست و تأمی، حکومت و قوانبرال هایبرخلاف ادعای ل

  . است" تینظم و پاسداری از مالکجاد یا"حکومت  ۀفیه وظک ونش هم گفته شده استیو حوار" لاک"در گفته های . است
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قرارداد "  ۀدیپد. سم آشنا می سازدیبرالیعی ل، ما را با الگوی اجت["تیحاکم"و " قرارداد اجت[عی"از فی ین تعریچن ،حال به هر

 ۀحلق" قرارداد اجت[عی"سم یلبرایستم لیدر س. ار مهمی را بازی می کندی، نقش بس"ژان ژاک روسو"د یبه خصوص از د" اجت[عی

 یاگر مردم هنگام: "دیدقت کن" روسو"ن نقل و قول از یبه ا. است" شهیت داور پیحاکم"و " جامعه مدنی"به " افراد مجرد"اتصال 

ی همگان ۀشه ارادید، در آن صورت همنباره موضوع مورد نظر آگاه باش قدر کافی دره رند که همه افراد بی[ت خود را بگیکه تصم

که دسته ها و حزب  یولی هنگام. [ت آنان همواره خوب و درست خواهد بودیاز حاصل اختلافات کوچک ناشی می شود و تصم

ک از یو هر  دوه های مختلف افراد مبدل می شو همگانی به اراده های گر  ۀاراد ،ل شوندیها بتوانند به بهای منافع کل اجت[ع تشک

گر �ی ید. ش[ر می روده خصوصی ب ۀ، ارادیطور کله ، اراده همگانی و از نظر کشور بعبو آن اراده ها از نظر اعضای حزب مت

جه یهر اندازه که از مقدار اختلافات کاسته شود، نت. که فقط به تعداد حزب ها و دسته ها، رای دهنده موجود است: توان گفت

لاء بر یت استا دسته ها به قدر کافی قدر یاز حزب کی یسرانجام وقتی که . ت کمتری استیای که حاصل می شود دارای عموم

. ک اختلاف استیست، بلکه فقط یحاصل جمع اختلافات کوچک ن ،دیآ یدست مه جه ای که بیگر نتی، ددا کندیگران را پید

ک یط فق ،روز می شودین حال پیده ای که در ایهمگانی وجود نخواهد داشت و عق ۀگر ارادید، دیش آین وضعی پیکه چن یهنگام

  ) ۳۶۰وص ۳۵۹ص –قسمت دوم  -جلد دوم -اسی یس ۀشیخداوندان اند() ۱۲."(..خصوصی است دهیعق

تک تک  ۀعمومی محسوب می شود که اراد ۀتنها زمانی به عنوان اراد" مگانیه ۀاراد", "روسو"قول ه و ب" قرارداد"ن یپس طبق ا

صورت اجت[ع خواسته های خود ه ب و انجمن ها متشکل باشند و بافراد جامعه در مقابل حکومت در احزا اگر. افراد جامعه باشد

ه باز یی روسو اعتبار خود را از دست می دهد و جامعه به حالت اول"قرارداد اجت[عی" سازند، آنگاه را در مقابل حکومت مطرح 

اسی و یی که تنها تشکل سعنی جامعه ای. م شده استیت او تقسیدلخواه بورژوازی و حاکمه صورت، جامعه ب نیبد. می گردد

چ قدرت متشکل یه جامعه اع[ل می شود و در مقابل آن هیق آن قهر طبقاتی به کلیاجت[عی آن حکومت بورژوازی است که از طر

ک طرف و افراد منفرد و منزوی در طرف یحکومت متشکل از . زدیهای آن به مقابله برخی کار گری وجود ندارد تا با فساد و تبهید

. د رای داده و به خانه های شان می روندیندگان بورژوازی و اشراف جدیبار به �ا کیراد جامعه تنها هر چند سال اف! گرید

ه که شامل یه و قوه قضائیا قوه مجریا قوه مقننه، دولت یعنی پارلمان یشان، یحافظ منافع ا ۀمی مانند و سه قو  ءبورژوازی و نجبا

ن جناح آن در عمل و در یکال تریحتی راد –برال ها یجاست که ل نیجالب ا. آن می باشندش های وابسته به یمجلس لرد ها و کش

را قابل تحمل دانسته و وجود " توری"د یو اشراف جد" گیو"، تشکلاتی مانند دو حزب بورژوازی خصوص در قرن نوزدهمه خ و بیتار

کارگر را  ۀبخواهد مردم عامی و طبق ه ای کهیا اتحادیجمن و چ گونه انیاما ه. تصور �ی کنند" قرارداد اجت[عی"ها را منافی  آن

آن . ن سرکوب ها می دانندیانه ترین و وحشیتر دیرا مستحق شد ، تحمل نکرده و آنل سازدیاسی تبدیروی سیخته و به نمتشکل سا

  "! شهیحکومت داور پ"هم توسط 

های  دارا: "م می گرددینافع بورژوازی ، به دو بخش تقسل می، به دلخواه و در جهت حفظ و تحمبرالییل ۀجه آنکه، جامعینت

   ! ف و محکومیو منزوی و ضع" زان منفردیبی چ"، قدر\ند و حاکم و "متشکل
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  سم یبرالیو و الگوی حکومت لیمونتسک. ۷

از حکومت را شامل " برالیل"به سه نکته اشاره کرد که مبنای الگوی  Tعی بشر را برشمردینواقص وضع طب" جان لاک"که  یهنگام

که، در وضع  نیدوم ا. ز دادی، قانون جهانشمولی وجود ندارد که بتوان حق را از ناحق \عییکه در وضع طب نیاول ا. می شد

مشروع وجود  ئیرو یو بالاخره ن. را به حق دار برساندن قضاوت کرده و حق یعی داوری بی طرف وجود ندارد که بر مبنای قوانیطب

 ،عی بشر داشت و برای رفع نواقص آنیسم به وضع طبیبرالین انتقاداتی بود که بانی لیا. کند ءکه بتواند حکم قانون را اجراندارد 

فه بر ین وظیرا ارائه داد، بلکه ا" برالیحکومت ل"نبود که الگوی کامل " جان لاک"ن ی، ااما. سم را بنا نهادیبرالی[عی لاجت ۀفلسف

  . قرار گرفت" ویمنتسک"معروف به  "نداشارل لوئی دوسکنو "دوش 

: هر حکومت، سه قوه وجود دارد در: "ح می دهدیگونه توض نیا" نیروح القوان" ۀبرال را در مجموعیالگوی حکومت ل "ویمنتسک"

گر ی، دردیا گروهی قرار گیک شخص و یار یه در هم ادغام شود و در اختیهر گاه قوای مقننه و مجر. هیه و قضائیمقننه، مجر ۀقو 

. ه منفک نباشد، باز هم وجود آزادی نا ممکن استیه از قوای مقننه و مجریز اگر قوه قضائیآزادی �ی تواند وجود داشته باشد و ن

ن وضع، یرا در ایوند، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیه به قوه مقننه بپیچنانچه قوه قضائ

ه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و یه به قوه مجریو اگر قوه قضائ. ار هم استقاضی خود قانون گذ

خواه  ،ءباخواه مرکب از نج(ئت یک هیا یک فرد و یار یو اگر در کشوری حق اع[ل هر سه قوه در اخت. به حق افراد تجاوز کند

ن امر یولی چون اجرای ا. ار کل افراد جامعه باشدید در اختیمقننه با ۀقو  .د خواندیز را بایهمه چ ۀرد، آن وقت فاتحیگ قرار) عوام

 اری بر سر راه است، مردم آنچه را که خود �ی توانند دریهای کوچک هم موانع بس های بزرگ ممتنع است و در کشور در کشور

ان کل یمقننه از م ۀست که اعضای قو یزم نلا . می کنند ش واگذاریندگان منتخب خویکنند، به �ا ءرند و اجرایم بگیباره اش تصم

 مهم. ستینده از جانب خود انتخاب کنند، کافیک �این قدر که ساکنان نواحی مهم هر کدام یافراد ملت انتخاب شوند، هم

تجمع  ۀن کار از عهدیو ا. بادل نظر کنندمسائل اجت[عی با هم بحث و ت ۀبار  ن است که می توانند دریندگان ایاز �این امتیتر

ده و یو را بریجا سخنان مونتسک نیدر ا. "وب بزرگ حکومت دمکراسی استیع کی ازین موضوع یست و همیهمه افراد ساخته ن

حکومت " های اخلاف امروزی شان، کاملاً مشخص بوده که بر خلاف ادعا –سم یبرالیامبران لیم که برای پیمتذکر می شو

ز دمکراسی برابر با حکومت یبرای آنها ن. برالی می باشدیبلکه الگوی حکومتی ل! ستی، دمکراسی ن"ندگان مردم بر مردمی�ا

باز می مباحث او  ۀادامنک به یا. ممکن می دانستندده آل، اما در جوامع بزرگ نایبر مردم بوده ، که آن را ام مردم یمستق

ن امر موجب می شود که یاً این اقتضاء می کند و ثانیعت آن چنیل که اولاً طبیصورت ارثی باشد، بدان دله ب دیت بایاشراف:"میگرد

ن یه مردم است و از ابطَ ازاتی که ذاتاً مورد نفرت و غَ یدا کنند؛ امتیشتری پیازات تباری خود علاقه بیبه حفظ امت ءاشراف و نجبا

ش خواهد یبه دنبال منافع خوفقط  هر قدرت موروثی احت[لاً ۀاما دارند. ر داردشه در معرض خطر قرایرو در دولت های آزاد هم

ک شخص فقط از راه یات که حفظ منافع ین مالین رو در موضوعاتی مانند وضع قوانیاز ا. بود و منافع مردم را فراموش خواهد کرد

د در یه بایمجر ۀقو . اری داده شودیشان اختیاد به ی، نباامر وتو جز ،در امر قانون گذاری ،ت ممکن استیفساد جامعه اشراف

بهتر ک تن ی ۀلیوسه آن ب ۀازمند است، ادار یاقدامات فوری ن [ت وین عنصر حکومت به تعلیجا که ا را از آنیار پادشاه باشد، زیاخت
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خود محروم می  ۀژ یاز ویصورت از امت نیر ایدر غ. مقننه داشته باشد ۀد سهمی از قو یه بایمجر ۀقو . ردیاز چند تن صورت می گ

  . باشد" وتو"د شامل حق یسهم با نیا. شود

 ۀلیافته است که هر قسمت به وسیل یئت قانون گذاری از دو قسمت تشکیلات اساسی حکومت مورد بحث ما، هینهاست تشکیا

. آنها محدود می گردد ۀلیوسه خود ب ۀو قسمت را محدود می کند و به نوبه هر دیمجر ۀقو . گری نظارت می کندیبر د" وتو"حق 

ات بشری است، یح ۀچون حرکت لازم. ندیه و سکون در آری کنند و به حالت موازنیگر جلوگیکدیدروی ن سه قوه می توانند از تنیا

بر خلاف حکومت انگلستان که شرح قانون . گریکدید بود، ولی همچنان ه[هنگ با ساکن نخواهد ماند و در حرکت خواهناچار 

جاب می ین ایت شان چنیرا غایم، آزادی وجود ندارد، زیگری که می شناسیهای سلطنتی د در حکومت ،اساسی آن در بالا گذشت

ها اگر چه قوای سه گانه را مطابق با �ونه ای که  ن گونه کشوریا. و تنها هدف آنها افتخارات خود و دولت و حکمران است. کند

اسی هم برخوردار شده یاز موهبت آزادی س ،موفق شوند ءم قوایم نکرده اند، ولی توانسته اند در کار تقسیتقس ،شرحش گذشت

ده و به حکومت استبدادی یئصورت نگرفته است، حکومت سلطنتی آن به فساد گرا ءک قوایدر هر کشوری که اصل تفک. اند

   ۳۲۸تا ص  ۳۲۶ه[نجا ص) ۱۳." (مبدل شده است

م قوای مربوطه، ه[نطور یتقس ک ویتفک. خی استیاول از بعُد تار ۀنکت. باز هم در مورد نقل و قول بالا چند نکته قابل تذکر است

ستم حکومتی انگلستان الگو برداری شده و از اختراعات و ابداعات متفکر خاصی نشأت یمطرح می سازد از س" ویمنتسک"که 

یان و عوام در بستر ا مجلس اعیکه چگونه پارلمان، دیدیم خ مبارزه طبقاتی در انگلستان یما در طول بررسی تار. نگرفته است

، شکل امتیازات مقام سلطنت و بارون ها، برای تأمین منافع شان ن و بورژواها باابقاتی، یعنی مبارزهَ متحد خرده مالکمبارزه ط

، از مجلس مشورتی به مجلس قانون گذاری ین طبقات در مقابل حکومت مرکز یافu ایسپس با قدرت . وجود آمده گرفت و ب

ن ابه نفع بورژوازی و خرده مالک ۱۶۴۰تاً در انقلاب ید که نهایفدهم به طول انجامزدهم تا قرن هین واقعه از قرن سیا. ل شدیتبد

، بلکه از درون مبارزه " قراردادی اجت[عی" برالی حکومت، نه از روی منطق و از درون یپس مشخص است که الگوی ل. افتیان یپا

  . ا آمدیخی به دنیدر روندی تار طبقاتی شکل گرفت و

ک طرف و بارون ها و عوام با سلطنت از طرف یسا از یز در قرون مت[دی و در اثر مبارزه سلطنت با کلیه نیقضائ ۀهم چنین قو 

روند . افتیبه استقلال دست " اسقف لاد"و " استرافورد"با اعدام  ۱۶۴۰ز بالاخره در انقلاب یافت و آن نیر ییگر رفته رفته تغید

م که یاما باز هم متذکر می شو. م دادیح خواهینده توضیها و فصول آ لطنت در بخشز، از مقام سیه را نیمجر ۀقو  خی استقلالیتار

ن نظامی را به و فرماندها ءن وزرایی، تعیهای خارج استیهای پارلمان حق دخالت در س کالیکه راد ی، هنگام۱۶۴۰در انقلاب 

دست آورده ه ز بیه را نیمجر ۀاستقلال قو  باً ید، تقرار دربار قرار دادنیانه در اختیمملکتی را، به صورت سال ۀدست آوردند و بودج

تی بودند که مبارزه طبقاتی در انگلستان و در یگان واقعتنها توجیه کنند " لیبرال" فکران م که متید می کنیباره تأک پس دو. بودند

نبوده "(!) ن دمکراسیی\ر"غ و غ هواداران شان، حاصل تراوش ذهن نوابیوجود آورده بود و بر خلاف باور و تبله خی بیروندی تار

  . است

. د، زاده شدیت جدیندن طبقات فرودست با حاکمبورژوا و مصالحه کشا ۀژی لیبرالیسم بنا بر مقتضیات طبقدئولویا ،به هر حال

    .انیپا .م کردیخواه الگر اشکال مبارزه طبقاتی را در فصول بعدی دنبی، همراه با ددئولوژیین ایرات ایتأث

 


